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ات واه وف 


در این افسانه سرنوشت دو زوج جوان و 
فرزند دختر انها تشریح شده است. در 
یکی از روستاهای مغان دو جوان بودند؛ 
دختری زیبا روی به نام «گوْزل» و پسری 
رشید به نام «ساروان» که اين دو با هم 
ازدواج کرده و زندگی عاشقانه‌ای 
داشته‌اند. حاصل این ازدواج دختری بود 
که حال مادرش هنگام به دنیا آوردن 
فرزندش به شدت بد می‌شود و از دست 
طبیب‌ها هم کاری بر نمی‌اید» زن جوان 
با مشاهده این حالت» شوهرش را صدا 
می‌زند و به وی می‌گوید که بعد از مرش 
اجازه ازدواج مجدد را دارد ولی اجازه ندهد 
کسی فرزندش را آزار دهد و خودش در 
تربیت فرزندش بکوشد. کول در حال 
احتضار که از دختر بودن فرزندش مطلع 
می‌شود. به ساروان سفارش می‌کند که 
اسم دخترشان را سارای بگذارد و بعد از 
شوهرش می‌خواهد که بچه را بر بالینش 
بیاورد» ساروان اطاعت می‌کند و نوزاد را 
بر بالین مادر می‌اورد که در همان لحظه 
مادر از فرط درد از هوش رقته بود 
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سارای پس از رفتن همسرش, مدام به کنار رودخانه ارپا چایی می‌رفت و به 
تماشای امواج خوشان رودخانه دل می‌سیرد. از آنجا که سارای از بچگی اوقات 
خود را در کنار رودخانه می‌گذراند» واطمی بین او و رودخانه برقرار 
شده بود و خود سارای و مردم اعتقاد داشتند که هنخامی که سارای در کنار 
رودخانه است. اب رودخانه بالاتر می‌اید و امواج آن خروشان‌تر می‌شوند. در 
یکی از روزها که سارای طبق معمول مشغول تماشای امواج رودخانه بود» خان 
منطقه که برای شکار به آن اطراف آمده بود. جشمش به سارای افتاد و محو 
تماشای او گشت. سارای از نگاه نامحرم خان باخبر نبود ولی ‏ رودخانه آریا جایی 
که ناظر این صحنه بود. به دلیل علاقه‌ای که به سارای داشت. طاقت نیاورد و 





امواجخ خروشان اب بالا امده و سارای را در درون خود کشیده و برد 








سارای دختری بسیار زیبا بوده که بسیاری عاشق او بودند و او در میان 
خیل عشاق» دل به یک نفر داده بود که آن هم خان چوپان بود. در این 
میان طبیعت و جانوران هم عاشق سارای بودند: رودخانه آریا چابی و 
ازدهایی که در کنار رودخانه زندگی می‌کرد و با رودخانه دشمنی داشت؛ 
از جمله شیفتگان سارای بودند. یک روز سارای طبق معمول برای دیدار 
با خان چوپان به لب رودخانه رفته بود و منتظر وی بود. در اين اثنا که 
سارای محو تماشای جریان ساکت آب بود. رودخانه آرپا چایی که 
دیوانه‌وار عاشق سارای بود. بالا آمده و اب کم کم پاهای سارای را نوازش 
کرد. سارای که محو نوازش جریان آب شده بود متوجه طغیان ناگهانی 
رودخانه نشد و به یکباره خود را در میان امواجخ سهمگین رودخانه دید 








اژدهای عاشق هم که ناظر ماجرا بود» خود را به آب انداخت و با نوشیدن 
یکباره آب رودخانه» سارای را نجات داد ولی با نگاه کردن به هیکل سارای که 
نوری درخشان از آن متصاعد می‌شد. چشمان ادها برای چند لحظه جایی را 
ندید و امواج رودخانه از این فرصت استفاده کرده و دوباره سارای را در خود 
بلعید. ازدها که نتوانست» سارای را از آن خود سازد به گوشه‌ای افتاد و از 
فرط غصه مرد. مردم روستا با مراجعه به کناره رودخانه خبری از سارای 

نیافتند و اینگونه شد که افسانه سارای در بین مردم شکل گرفت و اهالی 
روستا در غم سارای تصنیف‌هایی سرودند که تاکنون ورد زبان آذری‌ها است 


